
  
  
  
  
  

 

 

 

 متوجه شدم که ۸۱در بازنگریِ  چهار بخشِ  اوليهء نوشته هایِ سالِ 
. نوشته هائی را جا انداختم ـ و حتما نوشته هایِ  ديگری هم هست 

 :اينهم بخشی از جا افتاده ها 

 

 

  !نا پزشک های اهل قلم » دکتر « گرفتاری ما با 
  
 
  

   
ِ  دارندگانِ  ديپلم در ايران کم بود ، مى ديديم که  پيش تر از اينها ، زمانى که تعداد
دارندگان ، در بسيارى از موارد ، در نامه هاى شان وگاه در مجلات ، بعد از نامشان مى 

  . رياضى ، ديپلمهء ادبى  طبيعى ، ديپلمهءديپلمهء: آوردند 
حقوق ، ليسانسيهء جغرافيا ، ليسانسيهء ليسانسيهء : بعدها ، ليسانسيه ها به ميدان آمدند 

  ...تاريخ و 
" و  اگر عنوانِ  !   هاى  ناپزشک دکتر ها شد  و  امروز فوقِ  ليسانسيهکمى بعد ، دور ، دور ِِ 

 ، و ، تو خواهى شد عقده اى و ناچشم دارِ  را نيآوريد ، آنچنان براق ميشوند که نگو" دکتر 
  !ديدنِ شان 
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دکتر "   ، –  يا کمتر –تعدادى از اينها ، چندسالى بعد از ورودِ شان به اروپا و آمريکا ، ديگر 
باقر پرهام ، اسماعيل خوئى ، يداالله رويائى ، على اصغر حاج سيد جوادى ، : را بکار ميبرند " 

  ! )ه چند نقطه را خيلى هم نمى توانيم ادامه بدهيم البت...( جليل دوستدار و 
 در اواخرِ  دورانِ  شاه که –" دکتر فرشى ها " و بويژه " دکتر تازه ها " از جمله ( خيلِ  ديگر 

يعنى استادى بود و , هم داشتيم " دکتر فرشى " وضعِ  فرش ايران خوب و قيمتِ  آن بالا ، 
، هنوز که هنوز است ، به سماجت " !) دکترا " سرآخر ... دانشجوئى و قالى اى ابريشمى و 

دکتر بعد از اين " البته کسانى هم بودند که پانزده ، بيست سالى !  بکار گيرنده اند 
و کسانى هم که عنوان را بکار مى بردند و اما هرگز !) يعنى به نوبت بودند ( ميناميدنِ شان"

  ) !خاتمى از اينانند شايعه است که بنى صدر و ( دارنده اش نشدند 
 ،  بايد - از آنجائى که بعضا در دانشگاه هاىِ  معتبر به تحصيل اشتغال داشتند –کلِ  اينان 

بدانند که بسيارى از استادانِ شان از نامدارانِ جهان بودند و هستند و اينان بلاشک 
ته گان در ابتداىِ  آيا هرگز ديده اند که اساتيد و برجس. خوانندگانِ  مقالات و کتابهاى شان 

دکتر " تنها استثنائى که به خاطر دارم ، در دنياىِ  سياست ، ( بيآورند ؟ " دکتر " نامِ  شان  
  ) .بود " کسينجر 

 ، در پانويس ، دربينِ  شرح حالشان - ونه هميشه –غالبا نامِ  شانرا بسادگى مى آورند و گاه 
! و آنگاه است که مى بينيد که عجب ! همين  –، به  مدارکِ  تحصيلى هم اشاره اى مى کنند 

و !  فقط ايرانيان نيستند که دکترا دارند ! بعضى ها چند و چند دکترا دارند واى دلِ  غافل 
 :خوشا که ايرانى  نيستند ، والا در ابتداىِ  نوشتهِ شان ، ناگزير از خواندنِ  اين بوديم 

  
  على شلغمکار) جامعه شناسى ( دکترِ  
  على شلغمکار)  روانشناسى تربيتى (دکنرِ  
  على شلغمکار) ادبياتِ  تطبيقى ( دکترِ  
  ...دکترِ  

... 
  

 بنا: مثلا هرگز نگفتم ( بهر حال ، من از قديم و نديم ، هرگز تيترها را بکار نبرده ام 
 ماشاء الهى ، رانندهء تاکسى اراکى ، خياط آجودانى ، حلبى ساز سبزوارى ، نقاشچالشکار ، 

گاه در گفتگو هاىِ  حضورى و تلفنى ام با بعضى از اين ... ) .  االله وردى ير دبيرستاندب
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آقاىِ  "  ، خرفهمم مى کردند که بايد بگويم -" آقاىِ  فلانى "  وقتى که مى گفتم –" بزرگان "
  ! و من بر خريتم ، کرى را هم اضافه مى کردم –" دکتر فلانى 

" ، اگر خواننده مى بيند که "  روزانه هاىِ  ديروز " ستاده هاىِ    در  فر:  غرض  از تمامِ  اينها 
  !نمى آورم ، شوکه نشود ... و " حجت اللسلام " ، " آيت االله  " ، " مهندس " ، " دکتر 

  
  

   ۸۱ مهر ماه ۲۳
  

  ۲۰۰۳ ژانويه ۴ -۱۳۸۱ دی ۱۴شنبه 
 http://asre-nou.net/1381/dey/13/m-ilbeigi.html  

 

 ۲۰۰۳مارس ۹ مطابق با ۱۳۸۱ ماه  اسفند۱۸يکشنبه 

 http://www.iraneayandeh.org/M.150.htm  
  

  محمد ایل بیگی! ناپزشک های اهل قلم " دکتر "  گرفتاری ما با -  ۲۲:۱۰مهر ۲۳ 
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 اينهمه سروصدا حول عبدی برای چه ؟
   
   
   

شعله سعدی و ( صحنهء سياست ايران » ابرمرد « دو ) و سترون ؟ (بعد از جارو جنجال های بسيار 
، چشممان يکبار ديگر روشن که قلم فرسايان ، =  و شدند -که ميخواستند مطرح شوند ) داد 

ببخشيد بر ( ای قلم فرسائی يافته اند و تمام تئوری های فراگرفته شانرا برروی کاغذ موردی ديگر بر
  ! خواهند ريخت ) روی صفحهء رايانه 

من در ايران زندگی نميکنم و در نتيجه نميدانم که آيا درد مردم اينست که عباس خان عبدی چه 
و ) ی دارد بر سرخودش ميريزد ويا چه خاکی بر سرشان ريخت و حالا چه خاک( کرد و چه می کند 

چگونه خيال دارد آيندهء سياسی ش را نجات دهد و همچون گذشته خدا را داشته باشد و خرما را 
  ! هم واحتمالا خری برای سوارشدن 

من در ايران زندگی نميکنم واگرچه بسيار خوانده ام که زندانهای حکومت اسلامی از وحشتناکترين 
گران اسلامی ای هستند که تا » معجزه « ترينها و از " مجرب " رانش از ها در دنيايند و شکنجه گ

» روضه « خوانی را ندارد و عشقش ميشود » ابوعطا « کسی پايش به آنجا ميرسد ديگر هوس در 
  ! خوانی 

اسلامی به کنار ، من نميتوانم بگويم که دو سه تائی سيلی و لگد » عجيب و غريب « شکنجه های 
هوای تارزدن و رقاصی به يکباره از سرم بيرون نخواهد رفت وتمام آيه های قرآن را در اگر بخورم ، 

  ! همانروز اول از بر نخواهم کرد 
که ( من در ايران زندگی نمی کنم ، اما در هرکجای دنيا که باشم ، نه تحمل شکنجهء عبدی ها 

را دارم ونه )  و هنوز هم ؟ -ودند بهرحال در بدبختی ما ايرانيان در ايران و در سراسر دنيا سهيم ب
  . حتا تحمل شکنجهء شکنجه گران امروزی را 

بويژه ( ، هزاران هزار ) و امروز هم به نوعی ديگر هستند ( در زمانی که همين ها سرکار بودند 
( آقای نيما راشدان ! به وجشيانه ترين وجهی شکنجه شدند و تسليم را حاشا ) جوانان و نوجوانان 

من ميگويم که . ميفرمايند که ايکاش ميمانند و به خواری و ذلت ميزيستند ) » گويا « نامهء در خبر
ايکاش شکنجه و کشته نميشدند و ميماندند ودررشته های مختلف علمی وصنعتی ، ايران را بی 

همانطور که از منجلاب گريخته ( بهره از کارشناسان خارجی ميکردند وحتما هم موفق ميشدند 
  ) .  در خارج شدند گانشان

 نه همه ؛ خوبانی هم ، چه از راست -از چپ و راست ( بدبختی ما اينست که سياستمدارانی داريم 
برويد و بزنيد و چنين « : که يقه ميدرانند و جوانان را هول که ) وچه از چپ هم داشته ايم و داريم 

جه ها تحمل کنيد و کشته شويد کنيد و چنان و مقاومت کنيد و هرگز تسليم نشويد و بدترين شکن
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و آنگاه که نوبت خودشان ميشود ، گاه به سيلی ای تسليم و در صف می نشينند تا دری به » ... و 
تخته بخورد و روزی برسرکارآيند و نه تنها کشيده ای به سيلی زنان ديروز بزنند که آينده گانرا را 

  ! هم بی بهره نسازند 
با ( دانم که مسئلهء ايرانيان داخل ، ديگرگونی شدن عبدی ها آری من در ايران نيستم و نمي

است و يا آنکه ، با توجه به معضلات عظيمشان ، اين )  که حتما با شکنجه -شکنجه يا بی شکنجه 
فکر در سر دارند که چگونه وچسان عمل کنند که نه اينها باشند و نه آنها ؛ نه زندان باشد ونه 

  ... های ديگر " نه " د و نه نيازی به قهرمان و بسياری شکنجه ؛ نه تسليم شده باش
   ۸۱ دی ۷
  

  محمد ايل بيگی
 سروصدا حول عبدی برای چه ؟ اينهمه

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

۱۶۰  

http://asre-nou.net/1381/dey/8/m-ilbeigi.html
http://asre-nou.net/1381/dey/8/m-ilbeigi.html
http://asre-nou.net/1381/dey/8/m-ilbeigi.html
http://asre-nou.net/1381/dey/8/m-ilbeigi.html


  

 !در سرزمينم چه کم ديدم 
   
   
   
   

  نشستم دم در 
  و نظاره کردم 

  : روز ها و شب ها  -
  . همه چيز را ديدم 

   
*   

  آسمان را ديدم 
  آفتاب 

  ماه 
  ستاره ها 

  ابر 
  جنگل ها 

  جويبارهای پر آب 
  دريا ها 
  مزارع 

  کارخانه ها 
  بازارهای روز پراز همه چيز 

  ... جاده ها ، جاده ها ، جاده ها 
  ... راه آهن ها ، راه آهن ها ، راه آهن ها 

  ... دگاه ها ، فرودگاه ها فرودگاه ها ، فرو
  ... ميدانگاه های ورزش ، ميدانگاه های ورزش 

  . پرند گان آزاد را ديدم ... و 
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*   

  مردمانرا ديدم 
  هيچ نگفتم 

  هيچم نگفتند 
   گاهی سلامی رد و بدل شد ؛ -

  اخم و تخم شان نکردم 
  اخم و تخمم نکردند 

  جيزشان نکردم 
  جيزم نکردند 

  فتم مشتی برسر شان نکو
  . مشتی بر سرم نکوفتند 

   
*   

  خوش پوشان را ديدم 
  بد پوشان 

  لخت و عوريان 
  به هنجار روز پوشان 

  . حجاب اسلا ميان 
   

*   
  روزنامه ها 

  کتاب ها 
  فيلم ها 
  موزه ها 

  کتاب خانه ها 
  تئاترها 

  گالری ها 
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  کاباره ها 
   را ديدم - انواع و اقسام -
  هرکسی هرچه دلش ( 
   -ياهرکجا -

  ) می خواست می خواند و می ديد 
   

*   
  کليساها 
  مسجدها 

  کنيسه ها 
  دارالناعتقادی ها 

  کشيش ها 
  خام خام ها 

  مفتی ها 
  به خدافحش دهنده گان 

  عرق خوران را ديدم ) و از غرايب روزگار ( 
   هر کس به راه خود ؛ -

  . و گاه باهم 
   

*   
  تظاهرات کمونيست ها 

  سوسياليست ها 
   ها ليبرال

  چهارده قرن پيش از اينی ها 
  فاشيست و نژاد پرستان 

  مدافعان حقوق خارجی ها 
  مخالفان خارجی ها 

  بيکاران 
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  سرمايه داران بسيار دار 
  کم و هيچ داران 

  پر داران را ديدم 
  و نديدم هيچ کس آغشته به خون 

  را " شکم سفره کن " ونديدم هيچ 
  و نديدم اين بر سر آن 

  . اين زن را يا آن بر سر 
   

*   
  : نشستم دم در سرزمينم 

  چه کم ديدم -               
  چه کم ديدم                  
  ! چه کم ديدم                 

  
   ۸۱ شهريور ۱۰
  

  ۲۰۰۲ دسامبر ۲۸ -۱۳۸۱ دی ۷شنبه 
 http://asre-nou.net/1381/dey/7/m-ilbeigi.html  

  محمدِ ايل بيگی

  ! سرزمينم چه کم ديدم در
 

 ۲۰۰۳ مارس ۵   مطابق با ۱۳۸۱ ماه  اسفند۱۴چهارشنبه 

http://www.iraneayandeh.org/A.1.htm  
   

   )۲۰۰۳ مارس ۶ ( ۸۱اسفند ۱۵
http://www.didgah.com/others/baigim/2baigim-txt03.htm  

  شعر-در سرزمينم چه کم ديدم : محمدِ ايل بيگی

  

۱۶۴  
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   !لالائی خوانی که خواب از سر می پراند

  
  
  

  . بعد از شنيدن سخنان و مصاحبه امروز خاتمی با خبرنگاران دست چين شده 
  
  
   

  دفاع می کند 
  به سختی و سخت 

  از تمام نظام 
  : و دست آوردهايش 

   کدامين ؟ -
   

 *  
   

  زاده ای ست از امام 
  و سخت وفادار به او 

  و چون او در جستجوی نخبه گان و 
  . هيچ مدار شان 
  دمسالاری دينی را خيال دارد مر

   -چناچون خود می گويد -
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  برای اولين بار در جهان تجربه کند 
  و کدام حديث را به کار خواهد برد 

  برای توجيح اين مردمسالاری ؟ 
  :  که اين خود حديثی ست -

  ! خود خود می داند ؟
   

*  
   

  نق های کوچک می زند 
  تا نظام به ماند 

  کار های عظيم کرده است 
  رين و بهشت ب

   - به زودا زود -
  ! در افق 

   
*   
   

  کورست ؟ 
  منگ ست ؟ 
  نمی بيند که 

  ! هيچ چيز به هيچ چيز بند نيست ؟
   

*  
   

  لالائی خوانی ست , لالا , لالا 
  ! که خواب از سر می پراند 

  " * دنيا فسان ست " و نمی بيند که 
  : و نمی شنود 
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  هر ناله شبگير اين گيتار محزون " 
  ! " * ن مرغک بی آشيان ست اشک هزارا

  
   ۸۱ شهريور ۶
  
  

  ويگن" لا لائی " از ترانهء  •
  
  

  ۲۰۰۲ دسامبر ۲۸ -۱۳۸۱ دی ۷شنبه 
 http://asre-nou.net/1381/dey/7/m-ilbeigi.html  
   

 ۲۰۰۳مارس  ۵   مطابق با ۱۳۸۱ ماه  اسفند۱۴چهارشنبه 
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۱۶۷  

http://asre-nou.net/1381/dey/7/m-ilbeigi.html
http://www.iraneayandeh.org/A.1.htm


 
 

 

 

 

 !براي مهر ورزيدن آمده ايم 
   
   
  

ميخواهم همه . مهربان : می خواهم سياسی نباشم و خودم باشم . نمی خواهم زهر ماری بنويسم 
می خواهم نيمه خالی هاى ليوان را . خواهم همه کسان را مهربان ببينم می . چيز را خوب ببينم 

 . نبينم و ببينم نيمه پرى شانرا 

  
: وبه خودم تشر می زنم . می خواهم خوب گفتنی هاى خاتمی را ببينم و بد گفتنی هايش را نبينم 

بگو که چه خوش ؛ بگو ! " تنها اجراى قانون اساسی را می خواهم : " بگو بگو که چه خوش گفت 
! " کارنده کارانيم و تا مدينه فاضله بک قدم " ؛ ! " رهروى امامم و همه بايد رهروی ش باشيم : " گفت 

 ! نا به قانونی کارها ميشود و من نابه موافق با آنان " ؛ 

 "  
يم نمی توانم خاک و خاکستری بروى چشم ها: اما ، اما . از تبار همه چيز سياه و بد بينان نيستم 

 ! هيچ مان کم نيست : بپاشم و نمی توانم کژی را ببينم و به گويم 

  
قانون اساسى حکومت اسلامی خوب ها شايد دارد :  با اينهمه -حقوقدان نيستم و ناوارد اين مسائل 

؛ )  و به ويژه در اجرا -در کليات و جزئيات ( و بدها دارد )  و شايد هم در کليات -در جزئيات ( 
 دهانمان می اندازد و بخشی از حقوق ناگرفتنی را ميشناسد و در مجموع ، براى هيچ گاهی آب به

به کنار از اينها ؛ تفسير روزمره ای قانون هم وجود .  ، حقی قائل نيستند - به جز خودشان -کس 
گاه با قانون هاى اساسى نه چندان خوب ، حکومت های نه چندان ناپسند را ديديم ؛ و گاه با : دارد 

 ! قانون خوب ، حکومت هاى جبار 

  

۱۶۸  



 ، هم محمد علی شاه داشتيم ، هم مشيرالدوله ، هم وثوق الدوله ، هم قوام ۵۸از مشروطه تا سال 
 و همه با يک قانون -السلطنه ، هم رضاخان ، هم محمدرضاشاه و هم حکومت خوش خوشانه مصدق

  ! اساسی 
 -بالائی را داشته ايم ) و حتی خيلی بد بد ( ان از ابتداى بختک حکومت اسلامی ، همه آن نامبرده گ

 . اما تا کنون ، هيچ مصدقی نيآمد 

  
به صراحت می .  ، انگشت کوچک مصدق هم نمی شود - با تمام اداء و اطوارهايش -آقاى خاتمی 

چگونه می توان رهروى امام بود و ! گويدکه از رهروان امام ست و در عين حال مردمسالار دينی 
 که از -! " بکشيد ، بکشيد : " ه آن حضرت ، به دست مبارک سندها داده است که دانست ک

 -  و مردمسالار - ۶۷شرمگينانه ترينشان ، و نه تنها ، حکم اعدام هزاران زندانى سياسی درسال 
  !  باقی ماند ؟ که را داريم ، يا می خواهيم خام کنيم ؟-آنهم از نوع عجايب روزگار ، دينی 

  : مردمسالاری ، از جمله ، اينها می تواند باشد ! جمهور حضرت رئيس 
  هرکس بايد ، با هر عقيده و اعتقاد و برداشت ، بتواند بگويد و به نشرد و بزيد ؛ -
   به اندازه نياز و نه تا به استفراغ ؛ -هرکس بايد بتواند بخورد و بخوراند و بنوشد و بنوشاند -
  س حسابی پس ندهد ؛ هرکس بايد بيايد و برود و به هيچک-
  » اين منم تنهاترين گوينده حقيقت ها ؛ « هيچکس حق اين نداردکه بگوبدکه -
  » ! مزخرف می گوئی ، پس خفقان « : هيچکس حق ندارد به گويد -
 ... و -

  
تا ! سرنگونى نظام :  ، ميماند -راهکرد :  و به قول امروزی ها -و اگر اينها نباشد ، تنها يک راه حل 

 . مروز نديده ايم که نظامی سرنگون شود و جناح هائی از آن بمانند به ا

  
اگرچه سازماندهی ها می توانند نقشی بازی کنند ، اما . سرنگونی يک شعار نيست و خبر نمی کند 

انجام سرنگونی ، گاه نا موافق با !  ، نا به هنگام بوده است و نا به اجازه گير - تا به امروز -هميشه 
 . بختک حکومت اسلامی :  به مثل -اى شروع سرنگونی ست خواسته ه

  
يعنی ( شورش می تواند رهبرپذير باشد ، اما انقلاب ، از آنجائی که خودجوشانه و خودرو ست 

! رهبريش بعدها دزديده ميشود ( ، پيشاپيش رهبر ندارد ) خلايق را اميد به هيچ و هيچ کس نيست 
م کردند که رهبر انقلاب اسلامی امام خمينی ست ، من آنرا جريان و از همينرو ، از روزی که اعلا) . 

 ! ناميدم ونه انقلاب 

۱۶۹  



  
انقلاب يا انقلاب ست در تمام ابعاد اقتصادی ! بغضی ها ، وهم گويانه ، گفتند که انقلاب سياسی ست 

 انقلاب بازی ايست بچه گانه با واژه ها که بعد سياسی!يا هيچ...، سياسی و فرهنگی و اجتماعی و 
  ! خوب ست و ديگر ابعادش بد و ناپسند 

اما پس از آن ، قادر . در زمان تغيير و تحول آتش فشانی ، ناتوانيم از جلوگيرى بسياری از رويدادها 
پس ، اگر نغييری ناگزيز بوجود آيد ، تنها يک انديشه بر سر . به کنترل بسياری ار رخداده هائيم 

  ! ام جلوگيری کنيم و براى اولين بار در تاريخمان ؛ بسازيم و نخرابيم ار خونريزی و انتق: مان باشد 

  
   ۸۱ شهريور ۸
  
  

  ۲۰۰ دسامبر ۲۸ -۱۳۸۱ دی ۷شنبه 
 http://asre-nou.net/1381/dey/7/m-ilbeigi1.html  

  محمد ايل بيگی

 ! مهر ورزيدن آمده ايم براى
 

 
و

 ! اند مانع بردنتان به ايران" حقوق بشر"مدافعان دروغين 
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  !صفرخانان بيدارند 

   صفرِ قهرمانيان:به 

   

  شاهدان خوابند ؛

  بی خوابان 

     بيدارو  

  .بيداران خوابند 

   

  به نفی نيستفسِ  جهان نَ

  !و جهان نا به نف 

  
  – گاه - خوشا 

  کردارمان

  نا به کرداری 

  که کردارمان

۱۷۱  



  – گاه -

  !نفیِ  جهان ست 

   

  لياقت به دارندگی نيست و

  نالايِقان 

  !دارندهء همه چيز 

   

  انسان زاده شده ست 

  تا

  ايمان به انسان بپراکند

  – دمی مسيحانه –و تا جهان هست و نفسی 

  –ا  حت–لختی درنگ 

  از مبارزه نيست 

   

  و مبارزه

  نه 

۱۷۲  



  خون را با خون شستن

  مبارزه ؛

  يعنی 

  خون را جاری نکردن

  يعنی

   نشدنشاه

  يعنی 

   نشدنولیِ امر

  يعنی

   نشدناستالين

  يعنی

  صفر حان

   ! شدن  بزرگکوچک مردِ -

  ۸۱ مهر ماهِ ۲۳  

  

 ۲۰۰۲ دسامبر ۱۸ -۱۳۸۱ آذر ۲۷چهارشنبه 
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  خانه عفاف
  
  

   
  چارقدی بر سر می کنم و 

  از خانه بيرون می زنم 
  تا بيابم نانی برای پر کردن شکم کودکانم 

  !  و شوهرم -
  من نارسمی نارسمی ام 

  ؛ و نمی خواهم رسمی رسمی شوم 
  ! به خانه عفاف نخواهم رفت 

  روزگاری بود که نداشتم چارقد بر سر 
  شيفته گان امام 

  فاحشه ام خطاب می کردند 
  اما با هيچ کس 

   -به جز با شوهرم -
  همخوابگی نمی کردم 

  امروز چارقدی بر سر دارم 
  همان شيفته گان 

  خواهرم خطاب می کنند 
  و به جز با شوهرم 
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  ! شوم با همه همخوابه می 
   

  ۸۱  مرداد ۲۹
    

  ۲۰۰۲ دسامبر ۱۰ -۱۳۸۱ آذر ۱۹سه شنبه  
http://asre-nou.net/1381/azar/19/m-ilbeigi.html
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 نامه ای سرگشاده به آقاي رفسنجانی
  ! ، به خارج نمی کنيد ؟شاه چرا سفری ملوکانه ، چون نجانیرفسآقاى 

  
 
 
  

خود «  يعنی که تمايل به -» ! فلانی هم « : دو سه چهار نفری که مرا می شناسند ، خواهند گفت که 
) . که نه اين دارم و نه آن ! (به دستگاه و بيآورم نام ونانی به چنگ » نزديکی « دارم و » فروختن 

 چه رسد به -نيست » معرکه گيری «  می کنند که پيرا و پابگور مردی چون مرا توان اينان فراموش
  ! در جمع خوبان » رقصيدن « 

 که کسانی نابخردانه مقايسه اش می کنند -درابتدا می خواستم نامه ای بنويسم براى آقاى خاتمی 
 و نامه  هيچ پشمی ندارده کلاه اين آقااما خوب که سنجيدم ، ديدم ک ! خاتمی بيچاره - مصدقبا 

بعد گفتم که بپراکنم نامه ای به ! نوشتن به او ، يعنی دخيل بستن به امامزاده ای کم يا بی معجز 
 - » بی بو و خاصيت « اگرچه چون اولی ! ، رهبرند ! ) يعنی مثلا ( » بی ادبی «  که - خامنه ایآقاى 

پس چه بهتر !  ، نيست - هم  چون شما-» قدر قدرتی پشت پرده «  ، نيست ، اما -يعنی بی قدرت 
  ! مستقيما فرستادن ، تا براى نمايندگان دست چندمی اش » خدا « نامه رابراى 

  : اما غرض از اين نامه 
 -کرده ايد » نور افشانی « ساله ، به اندازه ی کافی ) سه ی نزديک به چهار ( در اين بيست و چند 

شايد زمان آن رسيده باشد که کمکی ! عيد نبود و نيست چون شما ب» سردار بزرگی « واين از 
آخر نمی شود که شما ، ! استراحت بفرمائيد و رنج کار را به اين مردم غرقه در خوشبختی بسپاريد 

  :  چون شما -گيرم که قادر نباشند ! همه اش از خود مايه بگذاريد و آن تنبلان هيچ نکنند 
 و گذار و بهره مندی از نعمات دنياى کافرنشين و سرمايه  ميليون ها ايرانی را براى گشت-يک 

  !  مرحبا -به خارج ، بصورت بسيار آبرومندانه بفرستند ! ) خوبان شمائيد ( داران بد 
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 به راه پرافتخار درجنگ با صدام عفلقی و کافررا » امت اسلامی«  بيش از يک ميليون از -دو 
  ! مرحبا ، مرحبا ! ) . وض تان خواهد داد که خدا انشاء االله ع( بفرستند » شهادت «

 حتی اگر -شوند و مرد از آب بيرون بيآيند » تعزير «  صدها هزار نفر را به زندان بفرستند تا -سه 
چرا که شما با ( اری کو تمام اينها برای کم کردن بي! و ده ها هزار نفر را هم به درک ! زن باشند 

  !  مرحبا ، مرحبا ، مرحبا -بين جوانان ، به ويژه در ! ) اری مخالفيد گبي
 آنچنان بهشت برين سازند که به آخرت، ديگرشان باور - و بخشی از جهان را - ايران -چهار 

يعنی هم اقتصاد خوب دارند و هم فرهنگ پربار و (  که بهشت را درهمين دنيا يافته اند -نباشد 
می شوند واز هرچه خوردنی و آشاميدنی ست ، روزنامه ها و کتابها ، کرور کرور ، آزادانه منتشر 

پس چه نيازی به دين و ! ) : فراوان در اختيار و بچه ها و زنان آنچنان خوشبختند که بيا و ببين 
  !  مرحبا ، مرحبا ، مرحبا ، مرحبا -آخرت 

مين  پس کوتاه کنم و به-هايتان بگويم ، بايد که کتابها نوشت » خوب کرده « اگر بخواهم از تمام 
  ! مختصر ناچيز بسنده 

  : يک پيشنهاد 
 که بزرگانه فرموديد - به گمانم در مصاحبه ای از شما -در جائی خواندم  : »پيشنهاد « پيش درآمد 

چيزی در اين حد ( که ارثروت شما و خانواده تان ، از انقلاب به اين طرف ، کاسته شده است 
  ! ) .  دست مريزاد -ب و مردم به خاکستر نشانديد که ثروت تانرا در راه انقلا: معنايش می شود 

 » آقا زاده« نفرمودند که (  » آقايان«  ، در خاطرات خود از سفری با شما و چندتن از منتظریآقای 
ی دست چندومی و عهد بوقی تان و شما سرمست از غرور » پژو« ياد می کند با ! ) ها هم بودند يانه 

  » ! رم به به ، چنين ماشينی دا« که 
» پژو «  ، در قضاوتشان از -چون هميشه :  خواهيد گفت - منتظریمرا گمان براين است که آقای 

ی عهد بوقی به » پژو «  چرا که قبل يا بعد از انقلاب ، با فروختن همين -ی قراضه افراط کرده اند 
 نالايق هدر داده  تا بدان پايه که بخش عظيم اش را براى اين مردمان-ثروت سرشاری رسيده ايد 

  ولی با اين همه ، آنقدر بسيار داريد تا ! ايد 
  : اما خود پيشنهاد 

 ، بهر کشور خارجی که اراده کرديد تشريف شاههارا بگيريد و ، چون » جغله « و » ضعيفه « دست 
و شهبان« بگويند و چون »  ! عاليجناب ، عاليجناب« فرما شويد و در مقابل تان خم و راست شوند و 

 حتا با عبا و عمامه - ، دائما به ييلاق و قشلاق های از ما بهتران برويد و شرکاء » شاهزاده رضا« و » 
چرا که اين نادارانند که جايشان نه در مملکت شان است و نه درديگر جاها و هر جا که بروند ، ! 

 و چه اروپا و مريکاآ چه در -و مطمئن باشيد که جايتان در همه جاست . آسمان رنگ سياهی دارد 
« کافيست که دلارهای تان را نشان بدهيد ومطمئن باشيد که ورقه ی دادگاه  : شيخ نشين هادر 

  ! را هم ، دزدانه ، در جيب شان قايم خواهند کرد  » ميکونوس

۱۷۷  



  ! ول کنيد اين مردم نادان و نفهم وقدر شما ندان را و برويد به دنبال کيف تان ! آقا 
  : هر چه زودترتان از دست اين مردم نفهم با اميد خلاصی 

   
   ۸۱ مهر ۱۹
  

  ۲۰۰۲ دسامبر ۸ -۱۳۸۱ آذر ۱۷يکشنبه 
  http://asre-nou.net/1381/azar/17/m-ilbeigi.html  

  
  

  
  

   )۲۰۰۳ فوریه ۲۳ ( ۸۱اسفند ۷ 
http://www.iraneayandeh.org/magalatilbey2.htm  
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 !تاريخِ  خود سازانانيد 
   
  

  جوانان زادگاهم: به 

   
   

   نيست - حنجره از راه دور- مارا نياز به پاره کردن 
  که شمائيد 

  که شمايانيد سازندگان 
  داران سخن تنها حق 

  در درد و رنج زيستگانيد و ( 
  با پوست و گوشت خود 

  در ستيز با وحشتناکترين وحشت ها 
  و ناخن و پنجه بر خاک می کشيد 
  تا از اين سياهچال عظيم و فراگير 

  :  به بيرون کشيد - تنها سرکی -سرکی 
  آه که چه دردانگيز است 

  وچه ها 
  وچه ها 
  و چه ها 

 ...  
  ! )  کشيد و چه ها که می

   
 ***   

  ما از درد تان پيچيده در خوديم 

۱۷۹  



  اين آپانديس بی مصرف را 
   - يکبار برای هميشه -

  برکنيد 
  !  و درد از درد شمايان را با آن -

  
  ۸۱ آذر ۶

     ۲۰۰۲ نوامبر ۳۰ -۱۳۸۱ آذر ۹شنبه 
http://asre-nou.net/1381/azar/8/m-ilbeigi.html

  محمد ايل بيگی

    ! خود را سازانانيد تاريخ
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 حميد ، ميماند - فريدون -به برادرم 
  
  
  

  !خودم ... فرخنده حاجی زاده و : به 
  

  

   حميد ميماند - ونفريد -به برادرم 

               

  . و هر يک به گونه اى نا به جوانمردانه رفتند -

  

  فرهيخته گانى بودند شاعر ؛

۱۸۱  



  شاعرانى مردم دوست

  شاعرانى بى آلايش

  و هيچ نخواهانى براى خود

  و پاکباخته گانى 

  .خود از آن پيش از اين آگاه 

  

  !آه و آه و آه 

  چه ساده رفتند

  !و چه ساده دردِ مانرا جاودانه کردند 

  

  هيچشان لياقتِ  بهره برى از زندگى نبود ؟

  بهر ِ شان از زندگى بجز درد هيچ نبود ؟

  

   !فرخندهبزرگايم 

  فريدون تنها رفتو

  هيچ يادى از او درهيچ کجا نبود و نيست

  !و با توام اى فرخنده 

  تا بار ِ رفتنِ  حميد را 

  - چون من -

۱۸۲  



  .به تنهائى بر دوش نکشى 

  

 ۸۱ اسفند ۱۵
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  گانيم ؟ببار اي اشک ، که از تبار ِ  بيچاره
  )رضاخانِ  پهلوى " گهربار سخنانِ  " نگاهى به ( 

  
 

 
  

پرشکوه " ، ) ۱۳۵۵ ـ ۵۷ (رستاخيز ـ عضو شوراى سردبيرى روزنامه محمدحسين پوروالى
ديدگاه " رضا پهلوى ، که من آنرا در تارنماىِ  " شخصِ  شخيصِ  "  با مصاحبه اى کرده است" 
 . در جاى ديگر هم آمده است ؟ نمى دانم –امروز خواندم " 

که خواهيد ديد که با آنچه که مى ( رضاخان " گهربار کلماتِ  " پيش از آوردنِ  بخشى از 
م که اين فردى که يجز چند جيره ، ببيني) شود " رضا خانِ  دوم " گويد ، واقعا خيال دارد 

، هرگز با ايرانيان نزيست و هيچ از ) اهانت نمى کنم ، واقعيت را مى گويم ( خوار و مجيزگو 
" نمى داند ، چگونه زندگى مى کند و چگونه به ) از مردمِ  عادى دارم مى گويم ( ايرانيان 

  ) :به نقل از پيشگفتارِ  مصاحبه ( مى پذيرد " حضور 
  
  
هاى مکرر و انجام امور تشريفاتى موفق به کسب وقت مصاحبه اختصاصى   از تماس پس"

هر چند که دو بار افتخار شرف حضور به پيشگاه پدر گرامى ايشان، محمدرضا . نائل آمدم
اى براى روزنامه رستاخيز را داشتم ولى اين اولين بار بود که  شاه فقيد، جهت مصاحبه

  .کردم جوان پيدا مىافتخار حضور را نزد شاهزاده 
) کاخ اختصاصى(ام خودم را به محل اقامت  با اتومبيل شخصى. روز موعود فرا رسيد

 مترى کاخ، مأموران ويژه امنيتى مرا از اتومبيل خارج کردند و ۲۰حدود . شاهزاده رساندم
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 ۲هاى کامل از جمله بازرسى بدنى اتومبيل مرا به پارکينگ مخصوص برده و  پس از بازرسى
وقتى وارد محوطه کاخ شديم از ميان انبوه . فر مرا به داخل اتومبيلى سرباز هدايت کردندن

گذشتيم که ناگهان بياد درختان تنومند کاخ نياوران  درختان سر به فلک کشيده و زيبا مى
با .  مأمور امنيتى ديگر منتظر من بودند۳وقتى به ساختمان اصلى کاخ رسيديم . افتادم

سپس مرا به سالن کاخ . وارد اتاق کوچکى شديم که بازرسى مجدد بودراهنمايى آنها 
هاى نفيس  تابلوهاى زيبا و فرش. هدايت کردند و با اشاره به من گفتند که اينجا منتظر بمانم

ايرانى تالار مرا مدهوش کرده بودند در همين حال بودم که صداى پا از پلکان را شنيدم که 
 .ميايدکسى از طبقه بالا به پايين 

اى نورانى و با نگاهى  وقتى به پلکان نگاه کردم ديدم جوانى بلندقامت و تنومند با چهره
  [...] "آکنده از محبت از پلکان آهسته آهسته پايين ميايد

  
  

در اين لحظات " ى که  " رهبر مقتدر" سخنان اين ! واکنون نظرى بياندازيم به گهربار 
تا بتواند اين کشتى در حال غرق را از ميان " ه آنست  ب " حساس تاريخى کشور ما نيازمند

پرست در اين  تنها اميد ايرانيان ميهن. ها رهانيده و به سرمنزل سعادت برساند طوفان
تنها ناجى ) رضاشاه دوم(شرايط حساس و تاريخى کسى نيست بجز شاهزاده رضا پهلوى 

آه چه " د با شنيدنِ  اين سخنان که اين حقِ  آقاىِ  پوروالى ست که بفرماين " ( .ملت ايران
جارى " هشان  " قطرات اشک مانند سيلى از ديدگا" ند و "لحظات پرشکوهى را ميگذراند

اما شايد ماهم دارندهء اين حق باشيم که ، نه بسانِ  ايشان بلکه به گونه اى ديگر ،  " . شد
و شاهزاده رضا " ايشان  " خوانيد گفتگوى آنچه را که در زير مى" اشک بريزيم ؟ بهرحال 

  " ) : .است) رضا شاه دوم(پهلوى 
  
 

بود ، " گذشته ها ، گذشته " آقائى که تا به امروز نمى خواست از گذشته بگويند و شعارشان 
 :ميفرمايند " گذشتهء پر بارِ  پدر " ببينيد که چگونه از 
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نگاهى کوتاه با [...] ست نگرانى براى سرنوشت کشور ايران براى همه ايرانيان قابل درک ا" 
ها در منطقه بعد از روى کار آمدن رژيم  بينيم که بنياد تمامى اين بحران به گذشته مى

براى اينکه قبل از روى کار آمدن آخوندها، حکومت سلطنتى در . جمهورى اسلامى آغاز شد
 بسيار نقش) غيراتمى(ايران بعنوان تنها قدرت منطقه و پنجمين کشور جهان بلحاظ نظامى 

نه تنها کشورهاى ريز و درشت حاشيه خليج فارس و عراق . کرد مهمى در منطقه را ايفا مى
حتى قدرت دوم جهان يعنى اتحاد جماهير شوروى در همسايگى شمالى ما فرصت 

العاده خوب ثبات و  کشيدن در منطقه را نداشتند و ما با داشتن قدرت نظامى فوق نفس
دمان و هم براى دوستانمان در غرب بوجود آورده بوديم و تا امنيت منطقه را هم براى خو

خوب طبيعى است که با تضعيف ايران . آن زمان غرب بويژه آمريکا نگران خاورميانه نبود
. هاى جنوبى ايران بشه چنين شرايطى پديد بياد و حتى صدام حسين هم مدعى بخش

پس " . [  .زد خودش زانو مىهمان صدام حسينى که تا نام پدرم ميامد از ترس در کاخ 
که ايشان ( برگردند ايشان ، تاهم خيالِ  آمريکا راحت شود و هم خيالِ  مردم بيچارهء عراق 

 ميليون ۱۰و هم بى خودى ) ، نه تنها آنها را ، بلکه مردمِ  ايران راهم به پشيزى نمى گيرند 
 ! ]مردمِ  بيکار رئانهء خيابانها نشوند 

  
  
 ]از دورانِ  پدرم [ هام متذکر شدم که انتقاد اين افراد  ها و مصاحبه نرانى  من بارها در سخ"

هاى آخر سلطنت پدر فقيدم يک  اتفاقا در سال. نه از حب على بلکه از بغض معاويه است
سالارى سلطنتى در حال تکوين بود که شرايط دگرگون شد و اين پروسه در نطفه  نوع مردم
سالارى سلطنتى تنها شانس مردم ايران براى  ه مردمولى کماکان معتقدم ک. خفه شد

در همين جا بايد اشاره کنم که بر خلاف . رسيدن به دمکراسى، امنيت، توسعه و آزادى است
هاى تمدن را بروى  منتقدين مغرض، از اشتباهات فاحش پدرم اين بود که خيلى زود دروازه

وءاستفاده کرده و شرايط ناهنجار  س۱۳۵۷ملت ايران گشود و مردم از اين امکان در سال 
  ".امروز را بوجود آوردند

  
 
با توجه به حمايت بيدريغ جنابعالى از جنش دانشجويى در ايران، منتقدين به : پوروالى" 

کنند که سرکوب دانشجويان در دوره سلطنت هم وجود داشته و  نظام سلطنت بيان مى
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جمهور وقت  ر اعتراض به ورود رئيس آذر د۱۶دانشجو در  ] که سه بود[ شدن دو  کشته
 .هاى اين سرکوب است آمريکا، نيکسون، به ايران از نشانه

 
يک فرق اساسى و عمده بين جنبش دانشجويى در حال . نه، ببينيد: شاهزاده رضا پهلوى

هاى ايران بعنوان  اصولا الان دانشجوى متعهد ما در دانشگاه. حاضر و سابق بوده و هست
حت يک جنبش وسيع مبارزه پيگير را با ديکتاتورى و با شعار دمکراسى رسالت خودشان ت

اند و وظيفه همه ماست که به کمک آنها بشتابيم ولى در دوره سلطنت  و آزادى شروع کرده
يک مشت کمونيست و مجاهد و . گران شده بود پدر فقيدم دانشگاه تبديل به محل اخلال

امه بين دانشجويان و سيستم آموزشى در فدائى کارشان شده بود توزيع کتاب و شبن
خوب طبيعى بود که گارد دانشگاه، نيروهاى . ها را بطور کلى مختل کرده بودند دانشگاه

شدند و آرامش را به محيط دانشگاه که محل علم و  انتظامى و امنيتى بايد دست بکار مى
چيده شدن جنبش دانشجوئى امروز در ايران خواهان بر. گرداندند دانش است برمى

سالارى و آزادى است در حالى که در دوره قبل يک عده  ديکتاتورى و جايگزينى آن با مردم
 " .ها بودند الحال بدنبال اغتشاش و اخلال در دانشگاه دانشجوى معلوم

 
 برگردانيم و اين امر متحقق ]صلح [  يک بار ديگر به اين منطقه استراتژيک ]بايد " [ 
براى حصول به اين امر بايد از وضعيت . ى حکومت آخوندها در ايرانشود به جز سرنگون نمى

يعنى بايد به دولتمردان غربى بويژه ايالات . و امکان استثنايى استفاده کامل را بکنيم
متحده بقبولانيم که محور اصلى بحران در تهران است و حل اين معضل محو کامل رژيم 

 بايد از حضور نظامى نيروهاى آمريکايى در براى رسيدن به اين هدف. وسطايى است قرون
الخصوص نيروى نظامى  بايد با توجه به کمک افکار عمومى جهان و على. منطقه سود جست

کشورهاى غربى در منطقه و حمله نظامى کوتاه مدت در جهت سرنگونى حکومت آخوندها 
الاغ "  آمريکائيانِ  حيف که " [ .سالار سلطنتى در ايران تلاش کرد و استقرار يک نظام مردم

يک حمله " ، ايشان را به رايزنى نگرفته اند ، والا مى فهميدند که به جاىِ  عراف ، بايد " 
  ! ]به ايران کرد " نظانى کوتاه مدت 

 
المللى و  در صورت بوجود آمدن يک شرايط کاملا دمکراتيک و آزاد و زير نظر ناظرين بين" 

اى،  در ايران انجام بگيرد، اين اپوزيسيون از تودهمتحد انتخابات آزادى  سازمان ملل
خواه مجموعا نخواهند توانست  هاى ريز و درشت جمهورى اکثريتى، مجاهد گرفته تا طيف

۱۸۷  



 درصدى هم قشر طرفدار ۸ ـ ۷.  درصد آرا مردم را وارد سبد خودشان کنند۳بيش از 
ظام تاريخى سلطنتى نتيجا اکثريت قاطع مردم خواهان بازگشت ن. حکومت مذهبى هستند

باشند و اين را هم رژيم جمهورى اسلامى و هم اپوزيسيون داخل و خارج کشور بخوبى  مى
 درصدِ  مردم ۹۰حدودِ   " [ .اند و ضديت آنها با سلطنت هم بر همين اساس است دريافته

  " ! ]رضا شاهپرست " ايران 
 

پرسى  ى مبنى بر يک همهکه فرموديد، خواست حضرتعال با توجه به آنچه :پوروالى " 
 چه سرنوشتى پيداخواهد کرد ؟) رفراندم(

بلاموضوع است  در شرايط فعلى بحث رفراندم حداقل براى ما ديگر :پهلوى شاهزاده رضا
 "  ..سياسى هستند چون ما بخوبى دريافتيم که اکثريت قاطع مردم ايران خواهان چه نظام

شان و جمهورى اسلامى بروى دست مردم مى به راحتى تمام ، آبِ  پاکى را ، چون پدر[ 
  ! " ]برويد کشکِ  تانرا بساويد : " پاشند و به آنها مى گويند که 

  
که اينها هم بايد بروند کشکِ شان ( خواهان " مشروطه " وتکمله اى هم براى انواع و اقسامِ  

  ! ) :را بساوند 
  
مدرن و رو به گسترش، بيان  سال پيش در اين دنياى ۱۰۰ اجراى مفاد قانون مشروطيت "

سنگ و سفال به سرِ  آنها و خاکِ  : " به ميمنت و مبارکى " [ . افتادگى و ارتجاع است عقب
  ! ]کربلا بر سرِ  ما 
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  يک پوزش به آقای پهلوی بدهکارم 
  
  ) رضا پهلوی " مصاحبهء " توضيحی بر ( 

  
   

ببار ای اشک ، که از تبار بيچاره " ، مطلبی نوشتم با عنوان " ديدگاه " سه روز پيش ، با خواندن مصاحبه ای در تارنمای 
ايران " فرستادم که " گويا " و " عصر نو " " ، "روشنگری"، " ديدگاه " ، " پيک ايران " ، " ده ايران آين" و برای ... " گانيم ؟ 

  " : ديدگاه " ديروز ، مواجه شدم با اين توضيح . منتشر کردند " عصرنو " و " روشنگری "، " آينده 
  

......................................................................... ...........................................................  
  گاف ديدگاه 

  . سلام
از . ء آقاي رضا پهلوي و محمد حسين پوروالي را از طريق اي مايل آقاي پوروالي دريافت کردممصاحبهźمن ديشب متن 

که من تماس مستقيم با نهاد ايشان اي پهلوي مطابق نبود و از آنجايي آنجاييکه روند پاسخ ها کمي با خط کنوني آق
 را در جند نوبت جويا شدم، و پس از تضمين اقاي پوروالي در درستي اين نداشتم، از طريق اي مايل تاريخ و زمان مصاحبه

  . ، آن را درج کردممصاحبه
يدگاه از درج طبيعتا شبکه د.  را تکذيب کردندمصاحبهźامشب آقاي کامران بيگي از دبيرخانه آقاي پهلوي صحت اين 

به همين خاطر به آقاي پهلوي گفته شد که از اين پس ديدگاه تنها مطالبي را درج . اين مطلب جعلي متاسف شده است
ناگفته روشن است که اين ترفند رژيم ديگربار . خواهد کرد که مستقيما از آدرس مشخص و تعيين شده دريافت شود

  . ب نخواهد داشت جوا
  

  . ندگان پوزش مي خواهممن از تمام بازديدکن
  

   ۲۰۰۳ فوريه ۲۶علي ناظر  شبکه ديدگاه  
 ....................................................................................................................................  

  

مورد رضا پهاوی را به که به قاعده ، هر مطلب در ( برای من تعجب آور بود که تارنماها 
در : " ، اين مصاحبه را نبآورده بودند و از همين رور آورده بودم ) فوريت منتشر می کنند 

شيفته گان " و باز برايم تعجب آور بود که يکی از ." جای ديگر هم آمده است ؟ نمی دانم 
 اگر چه ، اين چنين از محيط زيست او سخن بگويد و سرآخر تعحب آوربود که" شاهزاده 

امکان زيادی دارد که آقای پهلوی به اين گفته های آورده شده در مصاحبه معتقد باشد ، اما 
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" چه می دانستم که . ، آنهارا بزبان بيآورد " رسيدن به قدرت " در شرايط امروزی و قبل از 
  ! کنندگانند " گاف " يان ، به قول خودشان ، از " ديدگاه 

 بارهء آخرو عافبت سيستم سلطنتی بود و از آنجائيکه آقای بهرحال ، آن نوشتهء من در
پهلوی به اين سيستم ، نه تنها که اعتقاد دارند ، بلکه نان خور آن هم می باشند ، شکی 

هم ، در ابتدا ، " پدر تاجدار " کما اينکه . ندارم که روزی اين سخنان را بزبان خواهند آورد 
بودند و ديديم که سرانجام کار " که گربه شاخت نزنه آسه برو ، آسه بيا ؛ " از معتقدان 
  ) . نياز به يادآوری ست ؟ ( چگونه بود 

  
، چنين مصاحبه ای وجود نداشت و من به سخنانی تاختم که " گويا و به ظاهر " از آنجائيکه 

  . بزبان آورده نشده ، پس يک پوزش به آقای رضا پهلوی بدهکارم " به ظاهر " 
  
  ۸۱ اسفند ۹
  

 مقالات رسيده 

  )۲۰۰۳ فوریه 28 ( ۸۱ اسفند 9
http://www.roshangari.com/autosite/sitedata/20030228134628.html

 بيگیمحمد ايل .يک پوزش به آقای پهلوی بدهکارم

 مقالات رسيده

http://www.roshangari.com/autosite/sitedata/20030226202342.html
 
  )۲۰۰۳ فوریه 23 ( ۸۱ اسفند 7

   ايل بيگی محمد).رضاخانِ  پهلوی " گهربار سخنانِ  " ؟نگاهی به . ببار ای اشک ، که از تبارِ  بيچاره گانيم

  

  

  
 

۱۹۰  

http://www.roshangari.com/autosite/sitedata/20030228134628.html
http://www.roshangari.com/autosite/sitedata/20030226202342.html


  

  !پر سو باد چشمانم 

  

  
  

  بهار زا بينم 
   وقتی که باران از سقف اتاق -

  بر صورتم می چکدو 
  هيچ گلی غنچه نمی کند ؟ 

  
  خوزشيد را بينم 

  وقتی که در يک ونيم در يک و نيم درحبسم و 
  نمی بينم ؟ " حبس سفيد " بجز سياهی 

  
  خوبان رابينم 

  وقتی که بدان 
  ا به مسلخ می برند و عزيزانم ر

  هزاره ها شادمانی می کنند ؟ 
  

  خوبان را بينم 
  وقتی که ديروز از بدترين بدان بودندو 

  ! ؟" که خوبندوخوبندوخوب " امروز مارا واميدارند که بکوئيم 
  

  دور ناخوشايند در خود گشتن و 
  ! از اين پيش خوانده ها را دوباره خواندن ؟

  

۱۹۱  



  کور باد چشمان نا سويم 
  تا 

  نبينم پيشينيان و امروزيان را 
  !  هرگز -

  
  پرسوباد چشمان ناسويم 

  تا 
  که پر ...که پر...بينم جهانی که پر

  .  از همه چيز -

  
  ۸ بهمن ۱۸

 

 ( 02.2003. 8  ) ۸۱ بهمن ۱۹
 

 

  

  

  

  

  

۱۹۲  



  

  

  

 ران ،ايمردم 

  !روزی تان در انتخابات يچه با شکوه است پ

   

   

: د که يادگري چه مظلومانه فر شه کردنيد و چه آگاه و با سکوت پيچه بالغ ا

  !نه 
؛ چه ا کت و شلوار پوشيد ي چه عمامه بسر باش- م يان را نمی خواهيشما!نه 

 ىبسر وچه ادا و اطوار دار باشارقد وچه چى ؛ چه چادربسرباشىد و چه بی ريش باشيبار
  وچه بی ادا واطوار 

۱۹۳  



ه ي وچه از سىباش" ی يامام خم"ته گان يچه از ش  - يمن را نمی خواهيشما!نه 

هائی چون خامنه ای و رفسنجانی و خاتمی و " حجت الاسلام " ها و "  اللهيت اآ" چاکان 
  …منتظری و 

د يصندوق خانه گذارده ا در که فعلا کراواتها را( نِ  فکلیِ  شرمنده يشما!نه 

ان و علوی يمحمدرضا خاتمی و تاج زاده و حجار چه -م يرا نمی خواه) برای روز مبادا 
  )  مذهبی ها -ملی ( ان يشيد وچه از دو قارشميباش…تبار و

   

  : د يدارم که روزی هم بگوئيو ام

 و  ای صفتان" توده"اقسام سلطنت طلبان و  رضاپهلوی و انواع و!نه 

و هرآنکه صلاح شمارا نمی خواهد و نافشان به جائی بنداست را " تی ياکثر" ازان بولببام
  .م ينمی خواه

   

  پس که می ماند ؟

۱۹۴  



  !ديشيخ سازانِ خويتاران که يشما

  ۸۱ اسفند ۱۱

   )۲۰۰۳ مارس ۳ ( ۸۱اسفند ۱۲

http://www.didgah.com/others/baigim/2baigim-txt01.htm

   سیاسی: تازه هاي امروز
  )۲۰۰۳ مارس ۰۲ ( ۸۱ اسفند ۱۱

http://www.roshangari.com/autosite/sitedata/20030302233051.html  

  ن ، مردم ايرا
 محمد ايل بيگی !چه با شکوه است پيروزی تان در انتخابات 

  

 ۲۰۰۳ مارس ۲   مطابق با  ۱۳۸۱ ماه  اسفند۱۱کشنبه ي
http://www.iraneayandeh.org/etelaiye02-03.htm

 مردم ایران ،
  !ان در انتخابات روزی تيچه با شکوه است پ

  

  

  
  
  

۱۹۵  
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